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  نقد جريان فكری شعوبيه و تأثير آن بر كلام شيعى بررسى و

سيد محمدرضا حسينى
١

  

  چكيده 

العرب را ارتقا داد، امـا پـس از ارتحـال  های مردم جزيرة اسلام، سطح آگاهىظهور 

ای كه پشـتوانه فكـری و عقيـدتى داشـتند،  پيامبر اسلام، با پيدايش احزاب سياسى

ل با جريـان فكـری بتقا در. ای شد امت اسلامى گرفتار تشتت و اختلافات گسترده

های  برتر عـرب و اجـرای سياسـتامويان، به عنوان حزب عربى، كه تأكيد بر نژاد 

ها بـا  گرايى و مخالفت با تبعيض نژادی ميان ملت ضد دينى داشتند، انديشه تساوی

ظهـور كـرد؛ ايـن گـروه خـود پـس از مـدتى گرفتـار » اصـحاب تسـويه«عنوان 

هـر كـدام از احـزاب . شـكل گرفـت» شعوبيه افراطـى«گرايى شدند و حزب  افراط

ای  های جداگانـه هـا و برنامـه هاهداف، انگيز» طىشعوبيه افرا«و » اصحاب تسويه«

محوری، عدم تبعيض نژادی و تساوی از شعارهای اصلى آنها  داشتند و شعار عدالت

روی جريان اموی پديـد آمـد، خـود بـه نـوعى  شعوبيه كه در اثر افراط و زياده. بود

شتند، كوشيدند بـا آنها، كه به برتری نژاد ايرانى باور دا. گرفتار افكار نژادپرستانه شد

در ايـن . های خاص بر فرق كلامى تأثيرگذار باشند سود جستن از تفاسير و برداشت

گرفته از  ميان، مكتب كلامى شيعى به جهت استحكام اعتقادات شيعه، كـه نشـئت

 .قرآن و سيره و سنت رسول گرامى است، از انحرافات فكری شعوبيه مصـون مانـد

گيری جريان شعوبيه و ميزان تأثير آن بر كـلام  كلكوشيم نحوه ش در اين مقاله مى

  .شيعى را بررسى كنيم

عصبيت عربى، اصحاب تسويه، شعوبيه، اسماعيليه، معتزله، غاليان،  :ها واژه كليد

  .كلام شيعى

                                                            
  .استاديار دانشگاه پيام نور. ١
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  مقدمه

اصـيل اماميـه،  و در هم شكسته شدن اتحاد مسلمانان، جريان) ص( پس از ارتحال پيامبر اسلام

پـى گرفتنـد، امـا  –به عنوان جانشـين آن حضـرت –) ع( را با قبول امامت على) ص( راه پيامبر

طلبى شـدند كـه در نتيجـه  جمعى گرفتار تشتت و در آن ميان، كسانى گرفتار خودكـامگى و دنيـا

هـای  جريان ،رو  ای فراهم شد؛ از ايـن هزمينه بازگشت به فرهنگ جاهليت و عصبيت عربى و قبيل

های مختلف نمايان شد و بـرای ديـن و جامعـه دينـى  فكری كلامى نادرست و ناسالم در عرصه

مشكلات فراوانى ايجاد كرد و مردم تا صدها سال در آتش مجادلات پردامنه اين نحلـه منحـرف 

ای هـ مفهـوم جريان. گرفتار بودند و پيامدهای ناگوار آن از هر جهت جامعه اسلامى را متأثر كـرد

امـا . شـود های فكری، اعم از سياسى، اعتقادی و فقهى مى فكری، عام است و شامل تمام جريان

های فكـری، سياسـى و اجتمـاعى  است؛ زيرا بسياری از آسيب  در اين مقاله، مقصود تفكر كلامى

در ادامه پيدايش جريان فكری شعوبيه و تأثير آن بر كلام شـيعى . ريشه در نوع تفكر كلامى دارد

  .كنيم را بررسى مى

  شناسى شعوبيه مفهوم. 1

به گروه، » شعب«. است» شعب«است كه اين واژه نيز جمع » شعوب«برگرفته از » شعوبيه«واژه 

منظـور  ابن. شود كه تعداد افرادش از قبيله و طايفه و عشيره بيشـتر باشـد قوم يا ملتى اطلاق مى

ن العرب و لايری لهـم فضـلاً علـى  يصغر شأوالشعوبى هو الذی «: گويد درباره شعوبيه چنين مى

دربـاره شـعوبيه  تفسير بحر المحـيطابى حيان اندلسى در  )127، ص7، ج1413: ابن منظـور(. »غيرهم

هم الـذين يفضـلون العجـم «: همچنين گفته شده است. »هم الأمم التى ليست بعرب«: گويد مى

» اصـحاب تسـويه«بـه » شـعوبيه«لمه گاهى ك )115، ص8، ج1422ابى حيان اندلسى، (. »على العرب

ای  شود و اين بدان جهت است كه اصحاب تسويه برای اثبات برابری انسان بيشتر به آيه گفته مى

، 1366اصـفهانى، (. آمـده اسـت» شـعوباً «كردنـد كـه در آن كلمـه  تكيه مى) 13: حجرات(از قرآن 

  )263ص

ـــاب  ابن ـــه در كت ـــد رب ـــدعب ـــد الفري ـــد ، شـــعوبيه را همـــان اصـــحاب تســـويه مىعق . دان

ــىمرع ابن( ــن دو  )403، ص3، ج1402 ،الاندلس ــاب اي ــدمين حس ــتر متق ــى بيش ــأخرين و حت ــا مت ام
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را » شــعوبيه«خاورشــناس آلمــانى، بــا ترديــد، واژه . انــد دســته را از يكــديگر جــدا كرده

شـعابى شـعوبيه اسـت های ان ايـن ترديـد ناشـى از نگـاه شـاخه. كنـد گرايى ايرانى معنـا مى ملى

، 1371گلـدزيهر، (. اند تری در مقايسـه بـا شـاخه اصـلى داشـته های متفـاوت و متعـادل كه ديـدگاه

  )359ص

شـعوبيه كسـانى بودنـد كـه در مقابـل غـرور نـژادی بـيش از حـدی كـه «: گويد كوب مى زرين

اعراب داشـتند نـه فقـط منكـر تفـوق و سـيادت فطـری آنهـا ـ چيـزی كـه خـود اعـراب ادعـا 

شـمردند و تفـاخر و تعصـب عـرب را  كردند ـ بودند، بلكـه تمـام اقـوام عـالم را مسـاوی مى ىم

ــد دانســتند و رد مى مخــالف اســلام و قــرآن مى ــه ســزاوار  )384، ص1379كــوب،  زرين(. »كردن البت

ــادآوری اســت كــه تعريــف ارائه ــا شــعوبيه ي ــا ب ــا اصــحاب تســويه ســازگارتر اســت ت . شــده ب

شـعوبيه، حركـت عمـومى بسـياری از ايرانيـان ناراضـى و تحـت فشـار  توان گفت رو، مى اين از

امويان و عباسيان بود كـه بـا شـعار تسـاوی آغـاز شـد و در ميـان راه گروهـى از آنهـا منشـعب 

  .گری روی آوردند شده و به افراطى

  چگونگى پيدايش شعوبيه. 2

ها و ايرانيان به ويژه بـا مـوالى،  گرايانه اعراب و برخورد ناشايست آنها با عجمدر برابر ديدگاه قوم

يا أَيهَا الناسُ «: آنها نام خود را از آيه. در ميان اديبان و دانشمندان ايرانى پديد آمد جريان شعوبيه

ِ أَتْ  ن ذَكرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكمْ شُعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَـارَفُوا إِن أَكـرَمَكمْ عِنـدَ االلهّٰ ا خَلَقْنَاكم مإِن َ قَـاكمْ إِن االلهّٰ

دانسـتند نـه نـژاد؛ همچنـين  بودند و ملاك برتری را تقـوا مى برگرفته )13: حجـرات(. »عَليِمٌ خَبيِرٌ 

لـذا بـه اهـل  خواستار عدم تبعيض، و برقراری تساوی و عدالت وعده داده شده در اسلام بودنـد؛

پرسـتان عـرب را سـرزنش البتـه اهـل تسـويه، كـه نژاد. تسويه يا اصحاب تسويه معروف شـدند

هـا و تفـاخر نـژاد تبديل شدند و به تحقير عـرب» اهل تفضيل«كردند، به مرور زمان خود به  مى

ايرانى خود پرداختند؛ بنابراين، حركت و نهضت فرهنگى جديدی، عليه سلطه و سيادت عربى آغاز 

  .شد كه نهضت شعوبيه نام گرفت

زمزمــه عقايــد شــعوبيه از اواخــر . رار گرفتنــدپرســتان عــرب قــ شــعوبيان درســت در مقابــل نژاد

ــامكــه اســماعيل –عهــد امــوی  ، 1، ج1989زركلــى، (آور شــعوبى  بــن يســار نســايى از شــعرای ن

در آن . آغــاز شــد –شــمردبــن عبــدالملك، مفــاخر ايرانيــان را برمــىدر حضــور هشــام )328ص
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اقتضـای موقع شخص خليفـه و همچنـين سـاير طرفـداران انديشـه برتـری عـرب، بـر حسـب 

ــا روش ــان ب ــاگون اعتراض زم ــای گون ــاموش مى ه ــا را خ ــد ه ــتحن، (. كردن  )200، ص1368مم

ــى ــانى و ب ــاز، پنه ــعوبيه نهضتشــان را از آغ ــى ش ــيش م ــدسروصــدا پ ــت . بردن ــاز خلاف در آغ

كـم تبليغـات خـود را  عباس، آنگـاه كـه موقعيـت آنهـا تـا حـدودی تثبيـت شـده بـود، كـم بنى

ــى ــد علن ــفا. كردن ــت س ــم از خلاف ــد معتص ــر عه ــا آخ ــلك ) 132-227(ح ت ــداران مس طرف

ــا شــور مشــغول تبليــغ مــرام خــود بودنــد و از آن پــس  ــد، ب شــعوبيه، كــه بيشــتر ايرانــى بودن

هــا بعــد از رو، ضــديت بــا عــرب هــا نيــز بــه طرفــداران مســلك شــعوبيه پيوســتند؛ از ايــن ترك

در زمـان هـارون و ايـن حركـت تبليغـى  )66تـا، ص همـايى، بى(. معتصم سـرعت بيشـتری يافـت

ــيد ــود رس ــه اوج خ ــری ب ــوم هج ــرن س ــود و در ق ــوردار ب ــدت برخ ــان از ش ــأمون همچن . م

انگاری و تسامح خلفای عباسـى نيـز بـه ايـن نهضـت كمـك كـرد؛ زيـرا آنهـا نسـبت بـه  سهل

ــا زندقــه و كفــر ســتيز مــى ــد و متعــرض جنبشاعــراب تعصــبى نداشــتند، بلكــه ب هــای  كردن

شـدند، و شـايد يكـى از جهـات آن ايـن بـود كـه اغلـب خلفـای  ىشعوبيان و تعصب ايرانيان نم

ــين« ــور،  ابن( »هج ــادر غير از( )365، ص9، ج1413منظ ــرب م ــا ) ع ــرت ب ــر معاش ــر اث ــد، و ب بودن

اعــراب، در ايــن دوره، دچــار مشــقت فــراوان . ايرانيــان، تعصــب عربــى در آنهــا كــم شــده بــود

ــد؛ چــون اغلــب بزرگــان و وزيــران عصــر عباســى ايرانــى ــه ســعايت از عــرب  بودن بودنــد و ب

ــيدند مى ــتحن، (. كوش ــن )199، ص1368مم ــد بنى از اي ــى معتقدن ــتن  رو، برخ ــا گماش ــاس ب العب

های بـزرگ ايرانـى در مناصـب مختلـف، باعـث پيـدايش جريـان فكـری  برخى افراد از خانـدان

  )119، ص1385زاده لنگرودی،  رضا(. شعوبيه شد

خـود كوشـيدند بـا نزديـك شـدن بـه خلفـا زمينـه های راهبـردی  اميـه بـا تنظـيم سياسـت بنى

ترتيـب حـدود يـك  بـدين. نفوذ خود را در حكومت آنها، به ويـژه سـومين خليفـه، فـراهم كننـد

گرايـى بـزرگ و رو، سـه جريـان فكـری ملـى  ايـن قرن در قلمـرو اسـلامى حكومـت كردنـد؛ از 

مانان توسـعه يافـت، تأثيرگذار در جهـان اسـلام بـه وجـود آمـد كـه روز بـه روز در ميـان مسـل

اميــه، متشــكل از احــزاب مســتقلى چــون  گــران، دوران بنى كــه بــه بــاور برخــى پــژوهش چنان

. دانسـتند حزب عربى، مساوات و شـعوبيه بـود كـه هـر كـدام بـه نـوعى نـژاد خـود را برتـر مى

  )56تا، ص همايى، بى(
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ــان فكــری شــعوبيه را  ــدايش جري ــى، پي در پــى از آنجــايى كــه انعكــاس عملكــرد حــزب عرب

  .پردازيم داشت، در ادامه، به اختصار، به چگونگى پيدايش اين گروه مى

  جريان فكری حزب عربى. 3

گری داشـت؛  پيشه بود كه روحيه تجـاوز ، پيش از ظهور اسلام، حزبى جنايت)امويان(حزب عربى 

دار  دههـا را عهـ تاز بودنـد، فرمانـدهى جنگ های قريش با ديگر قبايل، پيش آنها همواره در جنگ

  .آمدند هاشم به شمار مى شدند، و در دوران جاهليت رقيب بنى مى

هاشــم، آنهــا بــه دليــل  بــه بنى) ص(  پــس از ظهــور اســلام، بــه دليــل انتســاب پيــامبر اســلام

ــا آن حضــرت ســر ناســازگاری و  ــود، ســخت برآشــفتند و ب ــان خ ــا عموزادگ ــه ب ــت ديرين رقاب

نـد؛ پـس از فـتح مكـه و حاكميـت مسـلمانان مخالفت گذاشته، بـا او بـه جنـگ و سـتيز پرداخت

اميه به ناچـار تسـليم شـدند، امـا بـا ظـاهری اسـلامى، جريـان فكـری خـود را  بر آن شهر، بنى

ــد ــال كردن ــامبر )343، ص1374مســعودی، (. دنب اتحــاد گروهــا و قبايــل ) ص( پــس از ارتحــال پي

جـايى كـه جريـان طلبى و عصـبيت عربـى پديـدار شـد؛ از آن مسلمانان از بـين رفـت و رياسـت

اميـه توانسـتند در زمـان  كلامـى ابوسـفيان بـا جريـان فكـری حـاكم سـازگار بـود، بنى-فكری

  .ها را در اختيار بگيرند خليفه دوم، وارد ساختار حكومت شده، برخى از منصب

های  آنهــا بــا اجــرای سياســت. آل اميــه بــرای روی كــار آوردن عثمــان تــلاش فراوانــى كردنــد

نتيجـه در عصـر خلافـت عثمـانى بـا بـه قـدرت بيشـتری كسـب كننـد و در نسـتندزيركانه، توا

  .دست آوردن قدرت به ساماندهى و سازماندهى حزبى خود، سرعت ببخشند

، و نيـز بـا )ص( ، جانشـين پيـامبر)ع( بـا امـام علـى –بـه رهبـری معاويـه –اين جريان فكری 

ــد ــه وجــود آوردن ــد و جنــگ جمــل را ب ــاب مخالفــت كردن و پــس از آن در  انديشــه اســلام ن

اميـه قـدرت خـود را گسـترش دادنـد و  بنى. جنگ صـفين، بـه صـورت مسـتقيم حاضـر شـدند

و خلفــای پيشــين را بــه صــحنه ) ص( های عصــر پيــامبر بســياری از افــراد مطــرود و تبعيــدی

ای ها دامنــه گســترده طلبى، نارضــايتى گرايى و قــدرت در اثــر ايــن قوميــت. قــدرت بازگرداندنــد

  .ه مردم عراق و مصر عليه عثمان شوريدند و او را به قتل رساندنددر نتيج. يافت
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امويان برای توجيه حكومـت خـود، از تفكـر كلامـى سـود جسـتند و مـذهب جبـر را گسـترش 

كنـد و  آنها معتقد بودند منشأ افعال انسـان خداونـد اسـت؛ يعنـى افعـال را خـدا خلـق مى. دادند

در بــه جــا آوردن كارهــا مجبــور اســت و هــر چــه  دارد؛ انســان انســان را بــه انجــام آن وا مــى

آنهــا بــا اتكــا بــه مــذهب جبريــه، . دهــد، چــه خــوب و چــه بــد، از جانــب خداســت انجــام مى

كردنــد موهبــت خلافــت  دادنــد و ادعــا مى حكومــت خــود را برخاســته از اراده الاهــى جلــوه مى

راننـد؛  كـم مىاز سوی خداونـد بـه آنهـا اعطـا شـده و لـذا بـر اسـاس اراده و مشـيت الاهـى ح

ای،  فريبانــه كــه مــروان بــن حكــم بعــد از مــرگ يزيــد بــن معاويــه بــا چنــين اعتقــاد عوام چنان

گونـه همـه چيـز  قـرار داد تـا بدين» آمنـت بـااللهّٰ «و بـه قـولى » اللهّٰ  العـزة «نقش انگشتريش را 

ــد و ايــن همــه در  )290، ص1365همــو، ( .را، حتــى حكومــت خــود را اراده و عطــای الاهــى بدان

های قـومى و جـز بـه  اميـه جـز در ظـاهر اسـلام نيـاورده و جـز عصـبيت بنى«است كـه  حالى

ای بـرای حكومـت  در نظـر ايشـان وسـيله) ص( اسـلام و جانشـينى پيـامبر. انديشيدند دنيا نمى

  )343، ص1374همو، (. »بود

كــه  های او ادامــه يافــت؛ چنان اللهى، از معاويــه آغــاز شــد و از ســوی جانشــين ادعــای خليفــة

ــدرت خــود را خــدادادی معرفــى ز ــه خــدا، و ق ــه در بصــره خــود را فرســتاده خليف ــن ابي ــاد ب ي

  )220، ص5، ج1375طبری، (. كند مى

كردنـد و بـرای  اميه به سـيادت عربـى بـاور داشـته، عـرب را اشـرف مخلوقـات معرفـى مى بنى

دعـای سـران حـزب عربـى، در حركتـى ديگـر بـرای اثبـات ا. كردنـد اين ادعا، دلايلى ارائـه مى

خود در خصوص برتـری عـرب، اقـدام بـه جعـل حـديث كردنـد و احـاديثى بـه نقـل از پيـامبر 

، 1993امــين، (. در برتــری نــژاد عــرب و تحقيــر و تخريــب نــژاد فارســى پرداختنــد) ص( اســلام

ــل از ابن 78- 77- 76، ص1ج ــه نق ــائل، ص ب ــه، رس ــم و  )293قتيب ــا عج ــا ب ــت آنه ــورد ناشايس برخ

  .موالى، جريان فكری مساوات را به وجود آوردايرانيان به ويژه با 

  جريان فكری حزب مساوات. 4

فكری مسـاوات    به ويژه ايرانيان و موالى، حركت  در اثر فشار شديد امويان و حزب عربى بر عجم

ها با يكديگر بـه وجـود آمـد؛ در واقـع، جريـان فكـری مسـاوات، واكـنش و  و برابری همه ملت
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عربيسم و حـزب  ه ويژه ايرانيان، در برابر انديشه امويان، يعنى همان پانها ب عرب العمل غير عكس

  .عربى، بوده است

ــه  ــود صــراحت آي ــا وج ــيان ب ــان و عباس ــم«اموي ــدااللهّٰ اتقك ــرمكم عن و ) 13: حجــرات(» إن أك

ــرم ــامبر اك ــث پي ــاحظ، (، )ص( احادي ــيش  )56، ص2، ج1968ج ــرب را پ ــژاد ع ــری ن ــئله برت مس

عــرب چــون ايرانيــان و روميــان كينــه  تحقيــر كردنــد و اقــوام غيرآوردنــد و ملــل غيرعــرب را 

ــد ــر دل گرفتن ــادی، (. عــرب را ب ــان امــوی اصــل مســاوات  )24، ص1375گناب هنگــامى كــه جري

بـه دفـاع » تسـويه«گشـايى عجـم در قالـب جريـان اصـحاب  اسلامى را زير پا گذاشـتند، عقده

ــری ملت ــراق و از براب ــژادی در ع ــيض ن ــا تبع ــارزه ب ــا و مب ــران  ه ــر اي ــاط ديگ ــپس در نق س

ــى، ( ــپ چوكس ــت )100، ص1381گرشاس ــكل گرف ــلمانان . ش ــم –مس ــرب و عج ــل  –ع ــر اص ب

ــه گروه ــاعى هم ــى و اجتم ــوقى، حقيق ــاوی حق ــلامى و تس ــاوات اس ــتند مس ــد داش ــا تأكي . ه

ريشــه در نگــرش » تســويه«تــوان گفــت تفكــرات كلامــى اصــحاب  رو بــى ترديــد مى ايــن از

  )346، ص1371هر، گلدزي(. كلامى اعراب داشت

بــر ايــن اســاس، كــاهش اختلافــات كلامــى، كــاهش اختلافــات اجتمــاعى را در پــى داشــت، 

. كه افزايش اختلافـات كلامـى، بـروز اختلافـات و واكـنش اجتمـاعى را بـه دنبـال داشـت چنان

ــات  ــود از اختلاف ــار كشــيدن خ ــا كن ــز ب ــى اســت، ني ــرق كلام ــود يكــى از ف ــه خ ــه، ك مرجئ

ــا ــعى در ايج ــاعى، س ــت؛ ازاجتم ــری داش ــاوات و براب ــه مس ــن د انديش ــت  اي ــى نهض رو، برخ

ــه  ــر دوم، خليف ــان عم ــه در زم ــد نهضــت مرجئ ــته و معتقدن ــعوبى دانس ــه را نهضــتى ش مرجئ

هاســت ای اوليــه از آن نهضــتامــوی، طــى دهــه آخــر ســده نخســت هجــری قمــری نمونــه

ــرا آنهــا بــه كــاهش اختلافــات ميــان )100، ص1381گرشاســب چوكســى، ( مســلمانان عــرب و ؛ زي

  .ايرانيان كمك شايانى كردند

هـا، بـه آيـات  هـا و قوميت اصحاب تسويه برای اثبات مـدعای خـود، يعنـى تسـاوی همـه ملت

يـا أيهَـا النـّاسُ إنـّا خَلَقنـاكُم مِـن ذَكَـرٍ وَ أُنثـى وَ جَعَلنـاكُم شُـعوبَاً وَ «و احاديث، از جملـه آيـه 

ِ أتقـكُمقَبائلَِ لتَِعارَفوا إن أكرَمَكُم    .كردند استشهاد و استناد مى )13: حجرات(» عِندَ االلهّٰ

ا « سـوره حجـارت 13البته بايد گفت كه استناد اهـل تسـويه بـه صـدر آيـه  يـا أيهـا النـّاس إِنـ

درسـت نيسـت، بلكـه ايـن قسـمت از آيـه » مْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ خَلَقْنَاكم مِن ذَكر وَأُنثَـى وَجَعَلْنَـاك
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ــورد اســتناد شــع ــد و اظهــار م ــر عــرب بودن ــری عجــم ب وبيه افراطــى اســت؛ كــه مــدعى برت

ــرار داده اســت، مى مى ــل ق ــر قباي ــدم ب ــرآن شــعوب را مق ــتند از اينكــه ق ــری  داش ــد برت خواه

در حـالى كـه اهـل . شعوب را، كـه عجـم هسـتند، بـر قبايـل، كـه عـرب هسـتند، نشـان دهـد

إِن أَكـرَمَكمْ « ذيـل ايـن سـوره تسويه كه در مقام اثبات تساوی عـرب و عجـم بودنـد بايـد بـه

ِ أَتقَْــاكمْ  كردنــد كــه خداونــد معيــار و مــلاك برتــری را تقــوا قــرار داده  استشــهاد مى »عِنــدَ االلهّٰ

گونــه كــه مــلاك تســاوی هــم  اســت و شــعوب و قبايــل مبنــا و مــلاك برتــری نيســت، همان

  .نيست و تقدم شعوب بر قبايل هرگز بيانگر برتری نيست

ــاب  ابن ــه در كت ــربقتيب ــاواتتفضــيل الع ــد مى ، نهضــت مس ــه نق ــين  گرايان را ب ــد و چن كش

  :نويسد مى

آنان با استناد به قـرآن و سـنت نبـوی بـه نفـى تفـوّق و تفضـيل نـژادی و قـومى 

كنـد كـه  وی ادلـه قرآنـى و روايـى اهـل تسـويه را تأويـل مى. اند انسان قائل شده

ــرآ ــات ق ــوی، تســاوی در احكــام منظــور از تســاوی انســانى در آي ــات نب ن و رواي

عبــادی اخــروی اســت نــه امــور دنيــوی، چراكــه اگــر در امــور دنيــوی افــراد هــم 

تساوی برقرار باشـد و بـرای احـدی فضـيلتى بـر ديگـری در كـار نباشـد، در دنيـا 

و ايـن گفتـه پيـامبر . فاضل و مفضول، شـريف و مشـروف وجـود نخواهـد داشـت

هرگـاه بزرگـوار قـوی نـزد شـما آمـد، او را : شود كـه فرمـود نقض مى) ص( اسلام

و نيــز اقــوال آن حضــرت دربــاره اشــراف ســادات عــرب و قريشــى . گرامــى داريــد

  )408، ص3، ج1402الاندلسى،  عمر ابن(. »چه خواهد شد

البته به اين نقد چنين پاسخ داده شده كه مراد اصحاب تسويه، تساوی مادی و دنيوی اسـت و در 

نوی اخلاقى افراد نيز معتقدند، در حالى كه ايـن تفاضـل در انسـاب افـراد عين حال به تفاضل مع

شوند كه نسب بسيار  گونه دخالتى ندارد، چه اينكه افراد صالح و درستكاری در تاريخ يافت مى هيچ

  .اند كه نَسَب بسيار خوبى دارند صالح مانند فرزند نوح بوده بدی دارند و در مقابل افراد غير

قـدم ماندنـد و نـه تنهـا بـا  ى از اهل تسـويه بـر عقيـده برابـری و مسـاوات ثابتترديد، بخش بى

نهايـت  عصبيت عربى به مبارزه پرداختند، بلكـه بـا شـعوبيه نيـز بـه مبـارزه جـدی برخاسـته، در

  .مغلوب جهنم سوزان عصبيت عربى و برتربينى عجمى شدند
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ــه ــى دوره در بره ــان، يعن ــان و طرفد ای از زم ــز اموي ــه ج ــه ب ــان دم از ای ك ــان همگ ارانش

هايى  زدنــد، در واقــع دوره شــكوفايى و پويــايى اهــل تســويه بــود، زيــرا همــه فرقــه تسـاوی مى

نبئـى، (. كردنـد كه با امويـان و عباسـيان مبـارزه داشـتند، از شـعوبيه و اهـل تسـويه حمايـت مى

  )74، ص1376

  اصول نهضت شعوبيه. 5

ى و دو اصل اجتماعى تكيه كرده، بـه دفـاع از نهضت شعوبيه با هوشياری تمام به دو اصل اسلام

ريـزی كردنـد؛  يـب اصـولى را در جامعـه طرحتتر  خود و مبارزه با حكومت اعراب پرداختند و بدين

  .هرچند با گذشت زمان از چارچوب اسلامى خارج شدند

 اصل تفكيك اسلام از عرب. 1. 1. 5

اسلام به قـومى خـاص از جملـه اعـراب، اساساً اسلام اختصاص به اعراب ندارد و محدود كردن 

هـای خيانت به اسلام است و اين چنين نيست كه هر نوع گفتار و رفتار عرب، برگرفتـه از آمـوزه

داشته باشد و اسلام حقيقتى ) ص( اسلام باشد و ريشه در دو منبع اصلى قرآن و سنت پيامبر اكرم

  .فراتر از عرب و عجم است

  اصل اثبات مليت. 2. 1. 5

كـه  –هـا اصـالت داده، و سـپس مليـت را ها معتقد بودند كه قرآن، در درجه اول به ملت بىشعو

پـس . هـا دارای قبايـل هسـتند ذكر كرده است و عرب» قبايل«پيش از  –است » شعوبا«همان 

يا أيهَا «: فرمايد كنند كه خداوند مى آنها در اين خصوص به آيه قرآن استناد مى. شعوبيه برتر است

ِ أتقـكُم الناّسُ  . »إناّ خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلناكُم شُعوبَاً وَ قَبائلَِ لتَِعارَفوا إن أكرَمَكُم عِندَ االلهّٰ

كـه  -ترتيب با استناد و استدلال به اين آيه، به مبارزه بـا تفكـر حـاكم امويـان  بدين )13 :حجرات(

گونـه كـه خداونـد و  معيـار فضـيلت را همانبرخاستند و  –های غيرعرب بود  صدد حذف مليت در

  .رو، نام نهضت خود را شعوبيه گذاشتند اين اند، تقوا برشمردند؛ از فرموده) ص( پيامبرش

ــا ديــن نو ظهــور اســلام آشــنا شــدند و بــه آن  ايــن نهضــت توانســت در بــين ايرانيــان، كــه ب

ــد، روح  ــه روز در حــال گســترش و توســعه بودن ــد و روز ب ــدا كردن ــرايش پي ــت، گ انديشــه ملي
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ــا  احيــای شخصــيت ايرانــى و اســتقلال ــه وجــود آورده و آن را تقويــت كنــد؛ البتــه ت طلبى را ب

آنهـا بـرای اثبـات خـود از . حدودی هدف نهضت شـعوبيه قـرين توفيـق و رفيـق راهشـان شـد

  :پردازيم دو اصل اجتماعى نيز سود جستند كه در ادامه به آن مى

  دو اصل اجتماعى. 2. 5

  دم برتري عربع. 1. 2. 5

اگر فخر به ملك و دولت ! شعوبيه معتقدند سبب و جهتى برای برتری اعراب بر ديگر ملل نيست؟

آيـا ! دولـت عـرب را باشد، بايد فراعنه و عمالقه و اكاسره و قياصره را مفاخرت شمرد نـه قـوم بى

اد عـرب نبودنـد، بلكـه اند، كه نـژ چه بسيار پيامبران كه در عالم آمده! بالد؟ عرب به وجود انبيا مى

 )782، ص1369زيدان، (. از قوم عرب برخاستند) ص( تنها چهار نفر هود و صالح و اسماعيل و محمد

دين اسلام آيين همگانى است و اختصاص به عرب ندارد، اما همه مردم از هر ملـت و طايفـه، از 

شـمارد،  را مذموم مى وانگهى دين اسلام خود تعصب جاهلى. مندند نعمت پيروی از اين دين بهره

ليكن شعوبيه مدعى بودند كه ما بيشتر از عرب از نعمت اسلام برخوردار و از اسرار اين آيين آگـاه 

  )83-81تا، ص همايى، بى(. و باخبر هستيم، پس عرب را نسزد كه به نام اسلام بر ما فخر كند

  برتري بر اساس داشتن تمدن. 2. 2. 5

لل عالم هر كدام به داشتن صفت يا هنری ممتازند كه مايه مباهـات اقوام و م شعوبيه معتقد بودند

ها  نازند، هنـدی كه روميان به دولت و بسط عظمت ملك مى شود؛ چنان و مفاخرت آنها شمرده مى

اما قوم عرب به . ؛ همچنين هر قومى را مايه مفاخرتى است... بالند و به داشتن طب و حكمت مى

آب و علـف زنـدگى  گردی هستند كه در زمين بى های بيابان وحشىهيچ چيز ممتاز نيست و تنها 

ريختنـد و  افتادند، خون هم را مى و مانند گرگان خونخوار به جان هم مى )81همان، ص(. كردند مى

بنـابراين، اگـر ) 782، ص1369زيدان، (. گرفتند بستند و به اسيری مى زنان و مردان خود را به بند مى

هنـر و نـادان  صـنعت، بى های آن عصـر بى فضيلت هر ملتى باشد، عرب علم و صنعت، سرمايه و

بودند و اگر به شعر و ادب باشد، هرچند عرب ادبا و شعرايى داشتند، ولى اين هـم اختصـاص بـه 

. سرودند های ايران و روم شعرا و حتى ادبای بسياری دارند و به عربى شعر مى اعراب ندارد و ملت
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يكى از شعرای قرن سوم شـعوبيه از قـول يعقـوب  ،به متوكل اصفهانى ابراهيم بن ممشاد، ملقّب

  :ليث صفاری چنين سروده است

  )272ص ،1366اصفهانى، (

كننــده آن  زنده/ صــاحب ارث پادشــاهان عجــم هســتم/ مــن فرزنــد بزرگــان از نســل جمشــيدم

كنم كـه انتقـام  مـن آشـكارا اعـلام مـى/ كه بر اثـر گذشـت زمـان از بـين رفتـه/ عزتى هستم

  .اگر ايرانيان خفته باشند من هرگز نخوابم/ خواهم گرفت

زمينـه گـرايش زرتشـتيان را بـه  –البتـه شـاخه اهـل تسـويه – برخى معتقدند نهضت شـعوبيه

مسـلمانان  اسلام فراهم كرد و تـأثير ثـانوی آن كاسـتن اختلافـات ميـان مسـلمانان عـرب و نو

هـای در عصـر عباسـيان، رهبـران ايـن حركـت در ميـان دانشـمندان بغـداد تـلاش. ايرانى بود

ــا ــه مي ــری همــه مســلمانان ب ــد و ســخن از براب ن فرهنگــى و تبليغــى خــود را گســترش دادن

آوردنــد، ولــى خيلــى زود تــا اعــلان برتــری نــژاد ايرانــى بــر عــرب بــه پــيش رفتنــد و ديــدگاه 

ــد ــديل كردن ــری تب ــه نگــاه برت ــه كــه  همان )100، ص1381گرشاســب چوكســى، (. تســويه را ب گون

گری تــدريجاً  شــعوبى«: گويــد شــهيد مطهــری در خصــوص تغييــر در مواضــع آنهــا چنــين مى

مسـيری افتـاد كـه نهضـت قوميـت عربـى افتـاده بـود؛ يعنـى  يك مسير انحرافى پيدا كرد و در

در مســير تفــاخرات قــومى و نــژادی و تفــوق نــژاد ايرانــى بــر ســاير نژادهــا، خصوصــاً بــر نــژاد 

  )406، ص1359مطهری، (. عرب افتاد

  جريان فكری شعوبيه افراطى. 6

از آغاز انحراف در گيری جريان فكری شعوبيه و يا به تعبيری شعوبيه افراطى در واقع نشان  شكل

بنـابراين، اگرچـه شـعوبيه توانسـت مشـكلات، مشـقّات و . جريان فكـری اصـحاب تسـويه بـود

اميه فراهم كند، ولى در ادامه خود دچار گرداب  پرست بنى های فكری را برای حاكمان نژاد دغدغه

  .آن متنفر بودای گرفتار شد كه خود از  تفكرات افراطى درباره قوم عرب شد، يعنى به همان پديده

ــــــائز ارث ملــــــوك العجــــــم   انــا ابــن الاكــارم مــن نســل جــم  و ح

ـــزّهم ـــن ع ـــاد م ـــذی ب ـــى ال ــــــدم   و مح ـــــوال الق ـــــه ط ـــــى علي  وعف

ــــم   و طالــــب اوتــــاره هــــم جهـــــــره ــــام عــــن حقهــــم لا ان  فمــــن ن
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داد و در عرصــه  ای، بــه شــكل خاصــى اثــرات خــود را بــروز مــى نهضــت شــعوبيه در هــر دوره

گـاهى بـه صـورت جنـگ . های گونـاگونى بـه خـود گرفـت مبارزه، از عهد اموی به بعد، شـكل

شــد؛ و چنــدی  گر مى گرايى و يـا احــزاب مــذهبى جلـوه ريزی و زمــانى بـه شــكل فرقــه و خـون

ــه ــرار مىهای  در پوشــش حيل ــى و  سياســى ق ــاظره ادب ــه صــورت من ــم ب ــاهى ه ــت، و گ گرف

ــدا مى ــور پي ــروز و ظه ــن موقعيت مشــاجرات علمــى ب ــا از اي ــرد؛ آنه ــای پيش ك ــوء  ه ــده س آم

ــدازی حكومــت آنهــا  ــا عنصــر عــرب و بران ــر مخالفــت ب ــان را ب اســتفاده كــرده، همــت ايراني

چيـز ديگـر در برانـداختن ثرتر از هـر ؤگـران معتقدنـد مـ كـه پـژوهش كردنـد؛ چنان معطوف مى

كن كــرد  ســيادت عــرب، پيــدايش احــزاب شــعوبيه بــود كــه حكومــت مطلقــه عربــى را ريشــه

ــا، ص ى، بىيهمــا( ــدين) 32ت ــد ايجــاد كنــد و ب از . ترتيــب توانســت در نگــاه عصــبيت عــرب تردي

آميز بـا ايرانيـان  هـا تعصـبات عربـى را كنـار گذاشـتند و برخـورد مسـالمت رو، برخى از عرب اين

  .در پيش گرفتند را

منـدی  گری را، كـه از آغـاز بـا بهره در يك نگاه دقيق، دعوت مـردم بـه سـوی انديشـه شـعوبى

تـوان بـه سـه مرحلـه تقسـيم  همـراه بـود، مى) ص( از آيات قرآن و سيره و سنت رسـول اكـرم

  :كرد

  عرب؛ تساوی ميان عرب و غير. 1

  ضديت و دشمنى شديد با عرب؛. 2

و هر چه به آنان منسوب بود؛ حتـى آنهـا بـا ديـن اسـلام نيـز مخالفت با جنس عرب . 3

  )99همان، ص(. مخالفت كردند

رهبران نهضت شعوبيه، مرحلـه نخسـت را بسـيار خردمندانـه برگزيدنـد، آنهـا بـا اسـتفاده از دو 

ــری ميــان عــرب و عجــم معرفــى  ــدار براب اصــل اســلامى، خــود را اهــل تســويه، يعنــى طرف

ــ ــه انديش ــايى ك ــد؛ از آنج ــامى و كردن ــلامى را ح ــای اس ــم نيروه ــا، ه ــعار آنه ه، منطــق و ش

پشتيبان خود كرد و هـم شـعار امويـان را كـه بـر تفضـيل العـرب علـى العجـم تأكيـد داشـت، 

تــوان دوران طلايــى گســترش انديشــه شــعوبيه و اوج  ايــن دوران را مى. مــورد حملــه قــرار داد

وليـه تبليغـات خـود، كـه بـر اسـاس بنـابراين، شـعوبيه در مراحـل ا. شكوفايى آن به شـمار آورد

دين اسـلام اسـتوار شـده و هـدف آن بـر مسـاوات بـود، طرفـداران زيـادی پيـدا كردنـد، ولـى 

وقتى كه با عرب و دين اسلام، كـه منتسـب بـه عـرب اسـت، بنـای مخالفـت گذاشـت، يعنـى 
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، كســانى كــه دينــداران حقيقــى بودنــد از دعــوت آنهــا ســرباز زدنــد؛ نــه در مرحلــه دوم و ســوم

لـذا . داستان نشـدند، بلكـه بنـای عـداوت و مخالفـت بـا آنهـا را گذاشـتند فقط با عقيده آنها هم

ــا انديشــه كلامــى  )208، ص1368ممــتحن، (مســلك شــعوبى را بــاب كفــر و الحــاد شــمردند  و ب

   .آنها به مخالفت و مبارزه جدی پرداختند

  گری شعوبيه به صورت اهل تسويه علت جلوه. 7

  :علت اينكه جريان فكری شعوبيه در آغاز به صورت اهل تسويه بروز كرد عبارت است از

اميه آغاز كرده بودند و در آن زمان به  گرايى از زمان حكومت بنى شعوبيه مبارزات خود را با نژاد. 1

يح نژاد عرب را نداشتند، زيرا آل ابى سفيان و سبب فشار شديد خلفای اموی، قدرت توبيخ و تقب

  .آل مروان حاميان سرسخت نژاد عربى بودند

برای پيشبرد هدف شعوبيه هيچ راهى بهتر از آن نبود كه ابتدا با منطق اسـلام، اصـل برتـری . 2

نژاد عرب بر ساير ملل را محكوم كنند، زيرا برای توبيخ عرب تنها راه، كاسـتن قـدرت جايگـاه 

اصحاب تسويه، راهبرد و سياسـت موقـت و يـك مصـلحت  آرايى شعوبيه با بود، پس همعرب 

كردند و اينها  برخى از شعوبيه با دين اسلام، كه در ميان اعراب بود، نيز مبارزه مى. تاكتيكى بود

  .افراطيون شعوبيه بودند

  های شعوبيه گروه. 8

  :ردتوان به دو گروه تقسيم ك های فكری شعوبيه را مى جريان

افرادی كه در باطن به اسـلام هـيچ اعتقـادی نداشـتند و صـرفاً آيـين مسـلمانى را : گروه اول

اين گروه معتقد بودند اگر تظـاهر بـه اسـلام . ای برای مقابله با اعراب مسلمان قرار دادند بهانه

 الـدم خواهنـد دانسـت و بـه نداشته باشند اعراب مسلمان، آنها را محكوم به كفر كـرده، مهدور

هايشان، خود را از  شعوبيان متظاهر به اسلام، در حماسه. جنگى سخت با آنان برخواهند خاست

. اند كردند كـه افـرادی همچـون شاهنشـاهان هخامنشـى و ساسـانى داشـته نژادی معرفى مى

و حتى آنها زبان عربى را تحريم كردند و بـه زبـان فارسـى دری روی ) 271، ص1366اصـفهانى، (

  .آوردند
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كسانى كه به دين اسلام اعتقاد داشتند، ولى بر اثر تبليغات سـوء گـروه اول، تحـت : ومگروه د

. پرستى ايرانى شـدند تأثير آنها قرار گرفتند و به مبارزه سرسختانه با اعراب پرداختند و دچار نژاد

تى آنهـا و پرس ها و نژاد بنابراين، وجه اشتراك اين دو گروه، تنفّر از عرب) 271، ص1371 ،   گلدزيهر(

كردنـد،  البته اين گروه از شعوبيان حساب عـرب را از اسـلام جـدا مى. برتر دانستن ايرانيان بود

سـزاوار يـادآوری . ها و باورهای آنها، يعنى حتى اسلام، نيز مخالف بودند ولى گروه اول با عرب

آن را زير پا  است كه هر دو دسته با اصل تساوی و برابری وارد صحنه مبارزه شدند و بعد، خود

  .گذاشتند و از آن عبور كردند

دارد كـه در ايـن كتـاب بـه نقـد ديـدگاه شـعوبيه  تفضيل العـربقتيبه دينوری كتابى به نام  ابن

ــردازد مى ــد وی مى. پ ــى را متعصــب«: گوي ــردم كس ــان م ــن در مي ــعوبيه  تر و اراذل م ــر از ش ت

اشـراف، بزرگـان و دانايـان  ورزنـد، امـا اين دسته از مـردم بـا عـرب سـخت دشـمنى مى. نديدم

گردنـد  گونـه تعصـبات نمى عجم و مردمان ديندار، كه بـه حقـايق امـور آگـاهى دارنـد، گـرد اين

  :دهد و ادامه مى) 84تا، ص همايى، بى( »دانند و بد و خوب هر طايفه را مى

عجب است كـه عجمـان بـرای اثبـات فضـيلت خـود بـه بعضـى دلايـل متوسـل 

كننــد كــه از  سســت و نادرســت اســت؛ مــثلاً فخــر مىشــوند كــه بنيــان آنهــا  مى

ــان مى آدم اولاد  ــوا نيســت؟ اين ــرب از نســل آدم و ح ــويى ع ــد، گ ــه  ان ــد هم گوين

). ص( هـود، صـالح، شـيث و محمـد: انـد، مگـر چهـار كـس پيغمبران از عجم بوده

: كننـد كــه و نيـز فخــر مى. ايـن دليـل هــم بـر ادعــای بـاطلى بنيــان شـده اســت

و يحيــى و امثــال آنـان از انبيــای بنــى اســرائيل از جــنس  موسـى، عيســى، زكريــا

اسـرائيل قرابتـى نيسـت، عـرب را  ما بوده است؛ با اينكـه ميـان قـوم فـارس و بنى

ــا بى ــدان انبي ــا بنى نصــيب مى از انتســاب ب ــرب ب ــه ع ــا اينك ــمارند، ب ــرائيل  ش اس

ــراهيم و بنى عموزاده ــرا عــرب از نســل اســماعيل بــن اب ــد، زي  اســرائيل از نســل ان

  )همان(. يعقوب بن اسحاق ابراهيم هستند

  های شعوبيه عليه كلام شيعه تلاش. 9

كوشـيد  گونه كه پيش از اين اشاره شد، جريان فكری شعوبيه به ويژه شاخه افراطى آن، مى همان

ايـن گـروه . با عملكرد خود، بر كلام شيعه تأثير گذاشته، و آن را از مسير اصلى خود منحرف كند
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ای از آنهـا  زوی خود، يعنى تضعيف كلام شيعى، دست به اقداماتى زدند كه به پـارهبرای تحقق آر

  :كنيم اشاره مى

شعوبيه معتقد بودند وارد سـاختن خرافـات و تحريـف در الاهيـات و انديشـه : تحريف. 1

  .كند كلامى شيعه راه جذب نيرو و نفوذ در شيعيان ايران را فراهم مى

  ).ص( ها به ائمه معصوميننشر اكاذيب و نسبت دادن آن. 2

به دليل اينكه جمعيت قابل توجهى از ايرانيان شـيعه بودنـد و : ايجاد و تقويت خط غلو. 3

كوشـيدند بـا وارد  علاقه زيادی داشتند، شـعوبيه مى) ع( ويژه امام على به) ع( به ائمه

  .كردن غلوّ در شيعه، اين مذهب را تضعيف كنند

  ها فرقه تأثير شعوبيه بر برخى از. 10

گيری تـا  عربى، از دوران شـكل شعوبيه تمام تلاش خود را معطوف داشت تا با تـرويج فكـر ضـد

لذا كوشيد با تدوين جعليات و عقايد ساخته و پرداخته خـود . ها نفوذ كند پايان، در بسياری از فرقه

شـعاير، آداب و ، برخـى از )ع( هايى همانند ازدواج دختر يزدگرد سوم با امام حسـين و طرح افسانه

رسوم خرافى باستانى خود را رنگ و لعاب شيعى ببخشد تا از طريق در كلام شيعه تأثير گذاشته و 

اين گروه از شـعوبيه توانسـتند تـا حـدودی در . مسير انديشه كلامى و سياسى شيعه را تغيير دهد

با توجه به اينكه . اشندهای شيعى، مانند اسماعيليه و شيعيان غالى، تأثيرگذار ب كلام برخى از فرقه

ها و  خوارج، معتزله، شيعه، سنى و غيره بودند، لذا در تمام فرقـه های برخى از شعوبيه خود از فرقه

  .ها، آثاری از خود به جا گذاشتند نحله

  اسماعيليه

گرايانه  ها با عقايد كلامى اسماعيليان نزديكى و ارتباط داشت و ابعاد تأويلى و باطن شاخه قرمطى

ن، زمينه مناسبى بود برای ادغام آراء و عقايد باستانى ايران بـا زبـان فلسـفى كـه در تـأويلات آنا

بنابراين، شعوبيان از اين طريق بـه كـيش ) 353، ص1371گلدزيهر، (. كلامى اسماعيليه گنجانده شد

تـوان در  علت آن را هم مـى) 455تا، ص همايى، بى(اسماعيليان نفوذ كردند و به ياری آنها برخاستند 

گرايى آنان در آرای باستانى  عقيده اسماعيليان بر نفى عصبيت عربى و ادغام انديشه كلامى باطن

  .جو كرد و ايران جست
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  معتزله

گذاران كلام معتزله از جوهره  شعوبيه بر كلام معتزله بيشتر از كلام شيعه تأثيرگذار بود، البته بنيان

افراد . آفرين بودند لى و فرهنگى ايرانيان تأثيرگذار و نقشايرانى برخودار بوده و در احيای هويت م

و  )266، ص1366نـديم،  ابن(انـد از نـژاد فارسـى اسـت  شاخصى، همانند بشار بن بُرد را برخـى گفته

ضرار بن عمرو، از رهبران . آيند همفكران متكلمش در مكاتب معتزله بصره، از شعوبيه به شمار مى

گـذار بـود  كتاب وی چنان تأثير. الى و برتری غيرعرب بر عرب نوشتمعتزله، كتابى در مناقب مو

، 1، ج1933، به نقل از امين، 1371گلدزيهر، (. كه جاحظ به ناچار به دفاع از عرب و برتری آنها برخاست

  )60ص

  غاليان

نيـز ) 107-106، ص1348كشى، (غاليان، جريان فكری كلامى، كه مؤسس آن عبدااللهّٰ بن سبأ بود 

های كلامى آنان نفوذ كـرده و  های شيعى بودند كه شعوبيه توانست به درون انديشه فرقه از جمله

غاليـان نـه تنهـا هـيچ جايگـاهى در . های خود تبديل كند ای هماهنگ با سياست آنان را به فرقه

شوند كه به شـدت مـورد  های انحرافى معرفى مى ترين گروه شيعه نداشتند، بلكه يكى از خطرناك

 )291، ص1384معارف، (قرار داشتند؛ ) ع( به ويژه امام باقر و امام صادق )ع( تقاد ائمه اطهارطعن و ان

مخصوصاً امام على بن ابى طالب غلو كـرده و بـه ) ع( در حق حضرت رسول و ائمه«زيرا غاليان 

ريشـه و «: برخى از خاورشناسـان معتقدنـد) 66، ص1367ولوی، . (»ايشان مقام الوهيت داده اند

موالى از نخستين كسانى بودند كه جريان غلو در . رسد يبه غلو در اسلام و تشيع به شعوبيه مىپيش

  )449، ص1371گلدزيهر، (. »تشيع را پديد آوردند

های اشـرافيت  بـا مايـه» غُلّـو«برخى معتقدند شعوبيان سـعى در ايجـاد، تقويـت و تعقيـب خـط 

ای بـرای  هويـت اسـاطيری و افسـانهنژادی، خـونى اهـورايى ايـران باسـتان در جهـت سـاختن 

شخصيت امامان داشتند و كوشـيدند بـا ادعـای الوهيـت بـرای امامـان و تـلاش بـرای تجزيـه 

های منشـعب قـرار گيرنـد و  اصحاب و ايجـاد انشـعاب در ميـان پيـروان، در رأس و بدنـه فرقـه

اطير مــورد زرتشــتى و اوهــام و خرافــات و اســ -ايرانيســتى گنوســى بــا القــا و ادغــام عقايــد پان

ــى،  ــافع سياس ــث در جهــت من ــل احادي ــيعى، جع ــذهب منشــعب ش ــى م ــت كلام ــر در باف نظ

ها بـه  اجتماعى شعوبيه، تحريـف در الاهيـات شـعيه و ادغـام الاهيـات ثنويـت و هـدايت فرقـه
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ــد ــود دســت يابن ــداف خ ــان، ص(. اه ــن از )353هم ــام صــادق اي ــاق، ) ع( رو، ام ــان را از فسّ غالي

ــركان مى ــار و مش ــت  كف ــى، (دانس ــردم و آن )297ص، 1348كش ــه م ــه ب ــوان فتن ــه عن ــا را ب ه

هـای خـود را از فتنـه غـلات بـر حـذر داريـد كـه آنـان را  جوان«: فرمـود مى كـرد و معرفى مى

  )265، ص5، ج1403مجلسى، (. »غلات بدترين مخلوقات خداوندند. منحرف نكنند

ــور  ــاً حض ــد و اساس ــا عقاي ــاد ب ــای اتح ــه معن ــيعه ب ــى ش ــان كلام ــار جري ــعوبيان در كن ش

ننـد تسـاوی و های آن نبود، بلكـه تنهـا بـه لحـاظ انديشـه كلامـى و سياسـى شـيعه، ما انديشه

. العبـاس بـود اميـه و بنى ديگر، و مبـارزه جـدی بـا مخالفـان بـه ويـژه بنىها با يكـ برابری ملت

اميـه، شـيعه نبودنـد و ايـن امـر در اوايـل عصـر  بنى بنابراين، هـيچ يـك از شـعوبيان در عصـر

گونـه  عباسيان، كه هنوز تمام مناطق ايران آن زمـان حتـى مسـلمان نشـده بودنـد، نيـز بـه اين

هـای  بيشـتر تـابع شـافعى بودنـد و در دوره«به مرور زمان مـردم ايـران مسـلمان شـدند و . بود

. »باشـند د كـه قريشـى و هاشـمى مىرا پذيرفتنـ) ع( بعدی شـيعه شـدند و امامـت ائمـه اطهـار

  )134، 1359مطهری، (

بــا توجــه بــه اينكــه روح انديشــه سياســى و كلامــى شــيعه، مخالفــت شــديد بــا ظلــم، ســتم و 

ــه مى عدالت ــت، چگون ــتری اس ــدگاه گس ــد و دي ــود دارای عقاي ــه خ ــعوبيه را ك ــوان ش های  ت

آورد؟ نويسـنده كتـاب  عـدالتى بودنـد جـزو شـيعيان بـه شـمار گری و گرفتار ظلـم و بى افراطى

ــود، شــيعه معتقــد اســت اگــر شــيعه حــديث الاربعــاء وی . گری او ظــاهری اســت ای شــعوبيه ب

، 2تـا، ج حسـين، بى(. دانـد كـه شـعوبى نيسـت ای مى سـتايد چـون او را شـيعه سيد حميـری را مى

ــه  )239ص ــى ب ــان فارس ــا زب ــران ي ــه اي ــه ب ــاطر علاق ــه خ ــا ب ــى را تنه ــتى كس ــه نبايس البت

، اســتاد  ابوريــان  كــه يكــى از نويســنگان مصــری، محمــدعلى محكــوم كــرد، چنان گری شــعوبى

در  لايغفــر را بــه ايــن جــرم  مصــر، ســهروردی  افســريه  دانشــكده در  فلســفه  بخــش  و ريــيس

: گويـد مى و  كـرده   اسـاس ارزيـابى  را نيـز بـر همـين  و آثـار وی  شـمار آورده  بـه  زمره شـعوبيه

ــايين در  شــعوبيه  نهضــت« ــار  آوردن  پ ــوم  اعتب ــان  ارزش  و كاســتن  عــرب  ق ــراوان  آن ــأثير ف   ت

از   دهنـد كـه مى  را تشـكيل  از ايرانيـان  تنهـا گروهـى  شـعوبيه  معتقـد اسـت  وی. »اسـت  داشته

  .كند مى  جانبداری  و نژادپرستى  انديشه عنصری
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  وجـه  هـيچ  شـته و بـهمخـالفتى ندا  عـرب  بـا قـوم  سـهروردی  كه  ترديدی نيست  سخن  در اين

ابوريـان   ؛ تنهـا سـندی كـه  اسـت  نگفتـه  از در دشمنى وارد نشـده و بـه درشـتى سـخن  با آنان

  و كلمـات  از اصـطلاحات  بسـياری  كنـد ايـن اسـت كـه سـهروردی خود ارائـه مى  مدّعای  برای

ّ   الفارســية  امّــا المصــطلحات«:  اســت  كــار بــرده  را در آثــار خــود بــه  فارســى  فــى  تشــيع  تــىال

  بالاصــل  القــاری  لايهــام  اســتخدامها المؤلــف  ادوات  ســوی  ليســت  فهــى  الســهروردی  مؤلفــات

.  »مــنهم  الســهروردی  الشــعوبية و كــان  الفــرس  نزعــة  انقيــاداً مــع  و ذلــك  للمــذهب  الفارســى

  بــودن  شــعوبى  بينيم، دليــل مــى  عبــارت  در ايــن  كــه  گونــه  همان) 433تــا، ص ، بى ابوريــان(

ابوريـان كـه . نيسـت  چيـز ديگـری  فارسـى  و كلمـات  اصـطلاحات  كار بـردن  ، جز به سهروردی

دانـد كـه اسـتفاده گسـترده  با حملـه بـه سـهروردی خـود گرفتـار نژادپرسـتى شـده اسـت، نمى

سهروردی از منابع فهلويين و آثار باسـتان ايـران بـه جهـت غنـای فلسـفى آن بـوده اسـت نـه 

  .ودن آنايرانى ب

  علت توجه شعوبيه به كلام شيعه. 11

توجه شعوبيه به كلام شيعه و اينكه اصحاب تسـويه توانسـتند خـود را بـه  شايد بتوان گفت علت

  :كلام شيعى نزديك كند، برخاسته از عوامل زير است

و احترام  اميه، كه از نژاد عرب بودند، با خاندان نبوت، كه مورد علاقه برخورد تند و ظالمانه بنى. 1

شيعيان به ويژه شيعيان ايران بودند، فرصتى را برای توجه شعوبيه به شيعيان ايجاد كرد و آنـان 

  .آمده استفاده كامل ببرند نيز كوشيدند از فرصت پيش

در مباحثى همچون عدالت، كرامت، مسـاوات، برابـری، عـدم ) ع( انديشه كلامى امامان شيعه. 2

هـای قرآنـى  ا در تقوا، علم و مجاهدت در راه خدا، كـه از آموزهه تبعيض نژادی و برتری انسان

پيامبر . ها مخالفت داشته باشند چنين نبود كه شيعيان به خودی خود با عرب. گيرد سرچشمه مى

رو بـا  ايـن و بسياری از صحابه و ياران ايشان عرب بودند، از) ع( و ائمه معصومين) ص( اسلام

  .ای داشتند عاملات بسيار گستردههای مسلمان، ارتباطات و ت عرب

خـود  رو آنها كوشيدند تا اين انتساب شعوبيه به شيعيان، برای شعوبيه بار بسيار مثبتى داشت، از. 3

را به شيعيان نزديك و منسوب كنند، ولى برای شيعيان بار منفى داشـته و بسـيار گـران تمـام 
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بودند و بـا شـعوبيان و غاليـان ) ع( ومشد، زيرا شيعيان تابع انديشه ناب كلامى امامان معص مى

كردنـد و نخسـت بـا اصـلاح و  مخالفت كرده و هر گونه غلو را به طور جد محكوم و نفـى مى

بازگرداندنشان به مسير اصلى و در صورت عدم توفيـق در اصـلاح، بـا برخـورد تنـد و منـزوی 

  .كوشيدند مرز خود را از آنها جدا كنند ساختن آنها، مى

كه عموم شعوبيه در ايران حضور داشتند و مذهب ايرانيـان نيـز شـيعه بـود، از ايـن  از آنجايى. 4

آميز در كنار شيعيان، بتوانند آنان را جذب كـرده  جهت شعوبيان كوشيدند ضمن زندگى مسالمت

  .و انديشه خود را بر آنها تحميل كنند

. دانسـتند ی برای اسـلام مىگری نگران بوده و آن را خطر برخى از ايرانيان نيز از پيدايش شعوبى

. های نفـوذ عميـق اسـلام در روح ايرانـى اسـت های تـاريخ و از نشـانه اين خود يكى از شگفتى

چراكه هر مسلمان بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر رهبـران ) 406، ص1359مطهری، (

  .نهضت از مسير اسلام اصيل فاصله گرفتند، بايد از آنها فاصله گرفت

  عدل و تساوی در كلام شيعه. 12

نقطه اشتراك شيعه و شعوبيه است، در اينجا برای روشـن » برابری«و » تساوی«، »عدالت«اصل

شدن ميزان تأثير شعوبيه بر كلام شيعه، نگاهى كوتاه به اين اصل اساسـى و جايگـاه آن از نگـاه 

  .شيعه، ضروری است

  شناسى عدل مفهوم. 1. 12

گستری دارند،  بيش از نود بار تأكيد بر عدل، و اقامه آن و عدالت البلاغهنهج كه در  ،)ع( امام على

؛ عدل هر چيزی را در جايگاه ويژه خود »العدل يضع الامور مواضعها«: كنند عدل را چنين معنا مى

برخى از فلاسفه تعريفـى از عـدل ارائـه كردنـد كـه  )437، كلمات قصار، صالبلاغه نهج( .دهد قرار مى

ء فـى  وضع كل شى«: گويد است؛ ملاهادی سبزواری در تعريف عدل مى) ع( بيان امام برگرفته از

؛ هر چيزی را در جای مناسب خود نهادن، و حق هـر صـاحب »موضعه و اعطاء كل ذی حقّ حقّه

  )54، صتا بىسبزواری، (. حقى را به او اعطا كردن
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و «: كــريم آمــده اســتايــن معنــا در قــرآن . انــد عــدل يعنــى مــوزون بــودن برخــى نيــز گفته

  )7: الرحمن(. »وضع الميزان السماء رفعها و

اند، منظور ايـن اسـت كـه اسـاس نظـام آفـرينش بـر پايـه عـدالت  گونه كه مفسران گفته همان

و در   اسـت ای بـه قـدر لازم و كـافى اسـتفاده شـده شده است، در هـر چيـزی، از هـر مـاده  بنا

ــت ــده اس ــوی آم ــديث نب ــت«: ح ــدل قام ــمو بالع ــانى، (» ات و الارضالس ــيض كاش ، 5، ج1402ف

مقابـل عـدل بـه ايـن معنـا،  نقطـه. همانا آسـمان و زمـين بـه موجـب عـدل برپاسـت )107ص

  :اند از معانى ديگری نيز از عدل ارائه شده است كه عبارت. عدم تناسب است

  .تساوی و نفى هرگونه تبعيض -

 .متساوی های استحقاق  و عدالت يعنى رعايت تساوی در زمينه مساوات -

حـق؛ ايـن تعريـف حقيقتـى از عـدالت  رعايت حقوق افراد و عطا كردن حـق بـه ذی -

افـراد بشـر  اجتماعى بشری است؛ يعنى عدالتى كه در قانون بشری بايد رعايت شود و

 . بايد آن را محترم بشمارند

هـا در  از افاضـه؛ رعايـت قابليت ها در افاضه وجود و امتنـاع نكـردن رعايت استحقاق -

افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الاهى به آنچه كه در آن امكان وجود يـا 

در اينجا عادل بودن پروردگار نزد حكمای الاهى به اين است كه به هـر . كمال هست

موجودی در نظام تكوين، ميزانى از كمالات وجودی را كه قابليت و ظرفيت دارد اعطا 

  .كند ه استحقاق و قابليت دارد، منع فيض نمىكند و پروردگار از موجودی ك مى

شده در جای خود اهميت دارد و تعريف مورد نظر از عدل در اينجـا بـه  هر يك از اين تعاريف ياد

كه پيداست هر  مفهوم تساوی و عدم تبعيض نژادی و رعايت حقوق اجتماعى بشری است و چنان

ايت حقوق اجتماعى، سازگاری ندارد و اين، خواهى با عدل، به معنای رع طلبى و فزون گونه برتری

گری نقطـه مقابـل آن اسـت و بـه  فشرد و شـعوبى آن نكته اساسى است كه شيعه بر آن پای مى

  .های بنيادين دين است معنای خروج از مدار ارزش

  جايگاه عدل در كلام شيعه. 2. 12

ه انـدازه عـدل الاهـى شايد بتوان گفت در بين صفات الاهى، بعد از صفت توحيد، هيچ صفتى بـ

مورد توجه دانشمندان مسلمان و ساير متدينان به اديان الاهى قرار نگرفته اسـت و چرايـى ايـن 
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تأكيد و توجه برخاسته از اين است كه عدل الاهى افزون بر اينكه به عنوان صفتى از صفات ذات 

كيمـان مسـلمان، ح. است ارتباطى وثيق و پيونـدی ناگسسـتنى بـا اعمـال و رفتـار انسـانى دارد

الاطـلاق اسـت و  انـد كـه خداونـد عـادل علـى متكلمان، مفسران و محدثان از شيعه تأكيد كرده

كه گذشت، نظام تكوينى بر اساس عدل استوار شده است و در عرصه تشريع نيـز پيـامبران  چنان

ت كه برتـری ای موزون اس انسان نيز از منظر تكوين و تشريع، آفريده. اند مو به اقامه عدل بودهأم

های تشـريعى اسـت، چـه اينكـه در نقطـه  های تكوينى و توصيه و كهتری او در گرو رعايت داده

هـای تشـريعى باشـد  مقابل هر گونه حركتى كه در جهت مخالفت با استعدادهای تكوينى و آموزه

  .شود سبب كاستى او از مرتبت انسانيت مى

ترين هــرم هســتى اســت و  و در عــالى در كــلام شــيعى، خداونــد پيراســته از هرگونــه كاســتى

بــر ايــن . ترين نقطــه هســتى قــرار دارد عــدالت او نيــز در عــالى. صــفاتش عــين ذاتــش اســت

انـد و  های او از مبـدأيى حكـيم كـه مصـدر عـدل اسـت سرچشـمه گرفته اساس، تمامى آفريـده

ــه پای ــزان ك ــر مي ــه ه ــان ب ــان انس ــن مي ــبت در اي ــه نس ــود را ب ــدی خ ــوينى و  بن های تك

های تشـريعى ابـراز كنـد مظهـری از عـدل مجسـم خواهـد بـود؛ عـدلى كـه هـر گونـه  هآموخت

تأكيـد و تكـرار بـر . تبعيض و ناديده انگاشـتن حقـوق ديگـران در تسـاوی آشـكار بـا آن اسـت

اينكه مدار استواری عـدل بـر تكـوين و تشـريع الاهـى اسـت بـه ايـن معناسـت كـه در نظـام 

ــوع نيســت، فيلســوفان مســلمان در جــای خــود تكــوينى و تشــريعى تفــاوتى در افــراد يــك  ن

ــات كرده ــزان  اثب ــاوت در مي ــه تف ــت، بلك ــان نيس ــت آن ــان در نوعي ــاوت آدمي ــه تف ــد ك ان

های انسـانيت اسـت، انسـان خـواه عـرب و خـواه عجـم، خـواه سـفيد و  برداری از شاخصه بهره

د و در روح، تـر، خــواه زن و خـواه مـرد، تفـاوتى در انسـانيت ندارنــ خـواه رنگـين و از همـه مهم

ای الاهــى، كــه انســان را از ديگــر موجــودات متمــايز ســاخته اســت، تــذكير و  بــه عنــوان داده

  .تأنيث يكسان است

ويــژه در حــوزه  طلبــى قــومى و خــونى در نظــام دينــى، بــه شــود كــه برتری اينــك روشــن مى

ت های كـلام شـيعى نـه تنهـا جـايى نـدارد، بلكـه امـری مـذموم و كاهنـده مقـام انسـاني آموزه

جنسـيت، مليـت، رنـگ و خـون و (طلبى افـراد انسـانى در همـه انـواع آن  انسان اسـت و تمـايز

در اينجـا بـرای آشـنايى بيشـتر بـا . امـری نادرسـت و ناسـازگار بـا فـرامين الاهـى اسـت) نژاد
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ای از نكـات  بـديل در نظـام كلامـى شـيعى، نگـاهى گـذرا بـه پـاره ای بى عدل به عنوان آموزه

  .م داشتدرباره عدل خواهي

آيه از قـرآن در ايـن بـاره  29وجود . كرده است  قرآن كريم بر مفهوم عدل و ظلم تكيه فراوان. 1

شاهدی روشن بر اهميت و جايگاه رفيع و والای عدل و تأييد انديشه شـيعه در ايـن خصـوص 

  .است

ئكـه و اولـوا شهد االلهّٰ انه لا اله الا هـو و الملا«آيد؛  عدالت يكى از صفات خداوند به شمار مى. 2

دهنـد كـه  ؛ خداوند، فرشتگان و دارندگان دانـش گـواهى مى)18: عمران آل( »العلم قائمĤ بالقسط

جالب توجه است كه غيب و شـهود، . معبودی نيست جز خدای يكتا كه به پا دارنده عدل است

  .صدا تأكيد بر عدل دارند شاهد و مشهود، هم

و بـه پـا  كننده به عـدل شناخت خداوند به عنوان امر مسلم و ترديدناپذير است اين است كه آنچه

خدا بر اساس آن استوار  كه در اديان آسمانى، رابطه بشر با  ترين معرفتى است دارنده عدل، اساسى

  .شده است

يـا ايهـا النبـى انـا «: بخشى، تعالى و برپايى عدالت است هدف از بعثت پيامبران الاهى آگاهى. 3

ای پيامبر، ما تـو «؛ )46: احزاب(» و نذيراً و داعياً الى االلهّٰ و سراجاً و منيرا ارسلناك شاهداً و مبشراً 

كننده به سوی خدا به فرمان او و چراغـى  دهنده فرستاديم و دعوت گواه و بشارتگر و هشدار را، 

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتـاب و الميـزان : فرمايد ؛ و در جای ديگر مى»تابناك

همانا فرستادگانمان را با دلايل روشنى فرسـتاديم و همـراه «؛ )25: حديـد(» ليقوم الناس بالقسط

  .عدالت قيام كنند ايشان كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به

اعتقاد به عـدل شـاخص . آيد گانه دين به شمار مى بر اساس اعتقاد شيعه، عدالت از اصول پنج. 4

كننده مذهب شيعه از ديگر فرق كلامى است و اين اصـل در كنـار امامـت، بـه عنـوان  متمايز

...  سـتعدل ا اما آنچه عنصر محوری امامت و رهبری است جريان. شود نشانه تشيع تلقى مى

قـانون  .1: دهد عدل است و اين عـدل مثلـث ميمـونى دارد امام انجام مى ترين كاری كه مهم

و ) عـج(ما ارتباط بـا حضـرت ولـى عصـر  هوظيف. خواه جامعه عدالت .3عادل؛  حاكم .2عدل؛ 
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خواهى و تـرويج آن در  ترويج فرهنگ انتظار است و اين همان آماده كردن مردم برای عـدالت

  .جامعه است

گری، در  همواره بر اين امر تأكيد داشتند كه نگاه عصبيت عربى و يـا شـعوبيه) ع( امامان شيعه. 5

) ص( كلام و باورهای دينى شيعيان تأثير نگذارد و در همين زمينـه بـه آيـات و سـنت پيـامبر

 های تبعيض و تفاوت ميان عرب و غيرعرب، كردند و بر آن تأكيد داشتند و با سياست استناد مى

.  كردند شد، مخالفت مى يه بيان مىكه در جهان اسلام از سوی طرفداران برتری عرب و يا شعوب

در ادامه به برخى آيات و احاديث، كه در مخالفت با انديشه نژادپرسـتانه و تبعـيض و برتربينـى 

  .كنيم است، اشاره مى

  هايى از مخالفت جريان فكری شيعه با شعوبيه نمونه. 13

. ای نشـده اسـت ای از آيات قرآن به برتری عرب بر عجم و يا عجم بر عرب اشاره در هيچ آيه. 1

، )10: حجـرات(» إِنمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْـوَةٌ «: فرمايـد داند و مى خداوند مؤمنان را برادر يكديگر مى

ِ «: فرمايـد ها را بـه تقـوا دانسـته و مى كه برتـری انسـان چنان » أَتْقَـاكمْ  إِن أَكـرَمَكمْ عِنـدَ االلهّٰ

هَـلْ «: فرمايـد ها شـمرده و مى های برتری انسـان ، همچنان كه دانش را از نشانه)13 :حجـرات(

ذِينَ لاَ يعْلَمُونَ  ذِينَ يعْلَمُونَ وَال   )9: زمر(. »يسْتوَِی ال

: نجم(» يوحَىوَمَا ينطِقُ عَنِ الهَْوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْى «كه بر اساس آيه قرآن ) ص( پيامبر اسلام. 2

گويد، گفتـاری دارد كـه ابوعثمـان جـاحظ بـن بحـر بـن  ، از روی هوا و هوس سخن نمى)4و3

زمـان بـا  در آخـرين حـج خـود هم) ص( پيامبر اسلام: چنين نقل كرده است محبوب آن را اين

ايها الناس انّ ربكم واحد، و انّ أبـائكم واحـد، «: فرمايد انجام مناسك حج، خطاب به مردم مى

كم من آدم و آدم من تراب، انّ اكرمكم عندااللهّٰ اتقكم، و ليس لعربى على عجمـى فضـل الاّ كل

همه شما از آدم و  تان يكى است،  اوليه ای مردم، همانا خدای شما واحد است و ريشه  ؛ »بالتقوی

تان است و عرب بر عجـم، برتـر نيسـت  ترين شما با تقواترين همانا گرامى. او نيز از خاك است

حضرت اين بحث را در جايى مطـرح فرمـود كـه حجـاج  )54، ص2، ج1968جاحظ، ( .ر به تقوامگ

، 1430غاوجى وهبى،(. رسانند های مختلف حضور دارند و پيام ايشان را به گوش جهانيان مى كشور

ها بـا  مخاطـب نـوع احاديـث، همـه انسـان در واقع )481، ص2به نقل از فتح الغـدير، ج 978، ص3ج



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

194 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

ها از آدم و  های مختلف و از هر نژاد و رنگ هستند، زيرا همـه انسـان متفاوت و زمانهای  زبان

  .اند حوا زاده شده

در زمـان آن  .كـرد المال را به طور مسـاوی ميـان مـردم تقسـيم مى بيت«) ص( پيامبر اسلام. 3

كردند، به طوری كه سلمان فارسى، بـلال و  های عرب ازدواج مىحضرت، مردهای عجم با زن

  )137، ص1359مطهری، (. صهيب كه عرب نبودند با زنان عرب ازدواج كردند

نين نقـل ماز حضـرت اميرالمـؤ كـافى محمدبن يعقوب كلينى، محدث مشهور شيعه، در كتاب. 4

كسـى  ای مردمـان، از آدم«: در يك سخنرانى عمومى فرمـود) ع( روزی امام على كه كند مى

مسـاوات  اكنون چيزی رسيده است و مـا بـه....  مگى آزادندكنيز به دنيا نيامده، مردم ه يا برده

از انصـار  به مـردی. تقسيم خواهيم كرد؛ آنگاه شروع به تقسيم كرد و به هر كس سه دينار داد

يـا «: گفـت مـرد انصـاری. و بـه او نيـز سـه دينـار داد سپس غلام سياهى آمد،. سه دينار داد

امـام . »دادی؟ زادش كردم، من و او را مسـاوی قـرارای بود كه ديروز آ منين، اين بردهؤاميرالم

كلينـى، (. »نيـافتم من در كتاب خدا نظر كردم و كسى را نسبت به كسى برتر«: فرمود) ع( على

  )69، ص8، ج1423

گذشـته از سـوء (المـال  در مقابل عرب، كـه بـه اسـتفاده نـابرابر از بيـت) ع( در جای ديگر على

همـه «: شـمردند، فرمـود را دون شأن خود مى» موالى«برابرى با  عادت كرده بودند و) ها استفاده

كـردم،  حتى اگر مال خودم بود برابر تقسيم مـى«: و فرمود» شما مثل اين دو مشتِ خاك برابريد

  .»چه رسد به اينكه مالِ خداست

بـا رو،  ايـن عرب و غيرعرب بودند، از) ع( و ائمه معصومين) ص( ياران و اصحاب پيامبر اسلام. 5

  .عرب و غيرعرب مسلمان، ارتباطات و تعاملات گسترده و بسيار خوبى داشتند

  :نويسد جرجى زيدان نيز در خصوص شدت عصبيت عبدالملك بن مروان چنين مى. 6

كنيـز خـود را آزاد كـرد و بـه عقـد خـود درآورد، ) ع( حسـين بـن  موقعى كه علـى 

امــام . زنش كــردای بــه او نوشــت و او را ســر عبــدالملك بــن مــروان نامــه

خداونـد بـا اسـلام، ايـن تعصـبات را از ميـان بـرد : در پاسخ وی نوشـت) ع( سجاد

بــا كنيــز ) ع( پيغمبــر اكــرم. و مســلمان را از پســتى و عــار و ســرزنش منــزه نمــود
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ــام. خــود و زن غــلام خــود، ازدواج نمــود ــدالملك كــه پاســخ ام ــد ) ع( عب را خوان

شـود، بـرای  سـباب پسـتى مىعجيب است چيـزی كـه بـرای مـردم عـرب ا: گفت

  )801، ص4، ج1369زيدان، (. گردد حسين موجب افتخار مى بن على

های كلامى و سياسى، فراتر گذاشـت و  گرايى عرب، پا را از عرصه هنگامى كه عصبيت و ملى. 7

–كه خود نيز ايرانى اسـت  –به حريم فقه وارد شد و ابوحنيفه يكى از فقهای نامى اهل سنت 

از  –حلى  )166، ص2، ج1420الصـاغرجى،(! كفويت ايرانى در ازدواج با عرب صادر كرد فتوا بر عدم

ضمن نقل و نقد فتوای ابوحنيفه، عربيت و عجميت را مانع  –فقيهان شيعه كه خود عرب است

كالهـا شـمية و العلويـة : كذا شريفة النسـب بـالادون«: گويد وی مى. ازدواج و كفويت ندانست

در اسـلام، شـريف علـوی و كنيـز  )14، ص3، ج1419حلى، ( .»العجمى وبالعكسبغيرها، والعربية ب

ها مانند سلمان فارسى عجم) ص( گونه كه پيش از اين در زمان پيامبر حبشى برابر است؛ همان

  .كردند با عرب ازدواج مى

 از مساوات اسلامى و عدم تبعيض ميان عرب و غيرعـرب، شـديداً ) ع( به ويژه امام على) ع( ائمه

) ع( كردند، كه همـين امـر را از دلايـل طرفـداری ايرانيـان و مـوالى از امـام علـى طرفداری مى

  .دانند مى

هـايى همچـون اخـلاق، دانـش البته اين موارد نافى وجود برتـری بـر اسـاس معيارهـا و مـلاك

اسـت بـه شـمار  )ص( و تقوا كه مورد تأكيد و تأييد قـرآن كـريم، پيـامبر اسـلام و ائمـه اطهـار

  .آيد مىن

  گيری نتيجه

، خـواه بـه عنـوان حـزب سياسـى و خـواه »شعوبيه افراطى«و » اهل تسويه«های فكری  جريان

كلامى، در طول يكديگر به وجود آمدند، هر يـك دارای انگيـزه خـاص، اهـداف  -جريان فكری

در نگـاه . دين و عـدالت اجتمـاعى بـودآنها هرچند شعار همه . مشخص و جدای از ديگری بودند

از راه آنهـا مشغولى  های پيدايش شعوبيه و تسويه برخاسته از دل خست چنين پيداست كه انگيزهن

  .برقراری عدالت بوده است
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هــای  لــيكن در گــذر زمــان شــعوبيه مســير خــود را تغييــر داد و ايــن تغييــر برخاســته از قرائت

و انتظـارات  ها كننـده خواسـته مختلف و متعـددی بـود كـه از ديـن داشـتند؛ قرائتـى كـه تأمين

شــان پــايين بــود و  هــای دينى آنهــا بــا دعــوت از مردمــى كــه ســطح آگاهى. از ديــن بــودآنهــا 

اطلاع  بــىشــان  اهــداف نهــان و پشــت پردهقــدرت تشــخيص ســره از ناســره را نداشــتند و از 

  .بودند، به تشكيل حزب سياسى پرداختند

از ايــن رهگــذر مــذهب شــعوبيه افراطــى ســعى داشــت بــر كــلام شــيعه تأثيرگــذار باشــد، تــا 

يافــت و تنهــا  نوپيــدای شــيعى در ايــران را، كــه روز بــه روز طرفــداران و پيــروان بيشــتری مى

يافته بود، به سـوی خـود بكشـاند، ولـى توفيـق چنـدانى نيافـت؛ هرچنـد در نفـوذ  مذهب سامان

ها خـوارج، مرجئـه، معتزلـه،  ها تـا حـدودی موفـق بودنـد و تـا مـدت بر ساير مذاهب و مسـلك

كشـاندند و انديشـه سياسـى و كلامـى آنهـا رنـگ و  اليان و اسـماعيليه را بـه دنبـال خـود مىغ

لــيكن شــيعه اماميــه بــه دليــل غنــای فرهنــگ و معــارفش بــا . بــوی شــعوبيه بــه خــود گرفــت

و يــاران و ) ع( حفــاظ انديشــه سياســى و كلامــى نــاب، و حضــور فعــال و علمــى ائمــه اطهــار

ــيانت ا ــت و ص ــا در حفاظ ــان آنه ــهنايب ــا انديش ــه ب ــو، و مقابل ــك س ــيعه، از ي ــر ش های  ز تفك

  .نوظهور، انحرافى و خرافى، از سوی ديگر، از اين خطرات در امان ماند
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